نامه دفتر نشر آثار دکتر عصاح العماد به مولوي 
عبدالحمید 


بسم الله الرحمن الرحیم 


جناب مولوي عبدالحمید؛ 
با عرض سلام و آرزوی توفیق الاهي. 


چنان که در رسانه ها منعکس گردید, جنابعالي 
بعد از پخش مصاحبه جناب دکتر عصاح العماد 
با شبکه سوم صدا و سیما در برنامه ماه عسل, 
نكاتي در بیانات نماز جمعه» مطرح نمودید که 
نیازمند توضيحاتي براي روشن گردیدن 
جنابعالي و افکار عمومي داشت. با همین 
انگیژه دفتر نشر آثار دکتر عصام العماد تصمیم 
گرفت تا بنا به وظیفه قرآني «تذکر» (فذکر ان 
الذكري تنفع المو‌منین) اين نامه را خدمت شما 
ارسال نماید. باشد تا دقت و بررسي بيشتري 


در مواضعتان نسبت به برادران دیگر مذاهب 
به عمل آورده تا خداي ناکرده موجبات بي 
اعتمادي به گفته هاي جنابعالي در شنوندگان 
فراهم نگردد. 

1 جنابعالي در خطبه هاي نماز جمعه فرموده 
بودید: «شبکه سوم سیما با فردی مصاحبه اي 
انجام داده است که ادعا کرده قبلا سني بوده 
و در حال حاضر شیعه شده است... این شخص 
هیچ گاه سني نبوده بلکه من شنیده ام این فرد 
از برادران تشیع يمني ود ات ست ان 
گونه برنامه هاي ساختگي و جعلي از سوي 
برخي فیلمسازان که افراد شایسته اې نیستند. 
در هاي مملکتي که در این سا از سوي 
رهبر انقلاب به عنوان سال اتحاد و انسجام 
اسلامي عنوآن شده است و مجمع تقریب 
مذاهب به هدف وحدت و انسچام فرق 
اسلامي در آن قرار دارد, بسیار نایسند و 
نابچاست». 

متاسفانه جنابعالي با اکتفا به شنیده هاي خود 


و بدون انجام تحقیق لازم درباره زندگي و 
فعاليتهاي جناب دکتر عصام العماد چنین 
موضعي را درباره ایشان اتخاذ کردید که لازم 
است به شکل گذرا به زندگي نامه ایشان اشاره 
گردد: 

جناب دکتر عصام فرزند علامه علي يحيي 
العماد در سال 1968 ميلادي در استان «اب», 
روستاي «الصبار»به دنیا آمد. روستاي الصبار 
به پایتخت وهابیت در استان اب مشهور مي 
ایا ی ار 
تاثیر پذیرفته اند. خانواده ایشان خانواده 
است که تکتر مذهبی را پذیرفته است و 
تفاوت مذهبي در اعضاي خانواده ایشان 
مشهود است. برخی افراد این خانواده معتقد 
به مذهب «زینید» صالحیه مي باشند. برخي 
دیگر وهابي معتقد شده اند. این گروه از 

زیدیه (یعني زیدیه صالحیه) از شیفتگان خلیفه 
اول و دوم وسوم هستند و حتي فتوا به تکفیر 


مي دهند. جنگهاي مذهبي دو فرقه زیدیه 
جارودیه و زیدیه صالحیه به همین جهت بوده 
است. شيخ طوسي در کتاب «عده الاصول» در 
بخش ارت زیدیه صالحیه را اساسا جزو اهل 
سثت به حساب آورده است. از ابتدای ظهور 
وهابیت زیدیه صالحیه تحت تاثیر انديشه هاي 
شیخ محمد عبدالوهاب قرار گرفته است. از 
جمله مي توان از عالمان این فرقه به شخصیت 
شیح «محمد اسماعیل امیر الصنعاني» اشاره 
کرد که کتاب «التزیه» او در مدارس وهابیت 
عربستان تدریس شده و شعري در مدح محمد 
بن عبدالوهاب دارد. همچنین مي توان به يکي 
دیگر از شخصیتهای فرقه صالحیه را به نام 
علامه «محمد بن علي الشوکانيی» اشاره نمو‌د. 
او معاصر شیخ محمد بن عبدالوهاب بوده و از 
بنیانگذاران وهابیت در یمن به شمار مي آید. 
بعد از مرگ محمد بن عبدالوهاب نیز مرثیه اي 
درباره او سروده ات کتابهاي او نیز مانند 
«نیل الاوطار» در عربستان تدریس مي شود. 


در نتیجه ارتباط فرقه صالحیه با وهابیت به 
دورن محمد بن عبدالوهاب بازگشت دار 
همین جهت گرایش به وهابیت در خانواده 
العماد از بیش از 200 سال گذشته به وجود 
آمده بود. عموي ایشان شيخ «عبدالرحمن 
العماد» از بزرگترین عالمان سلفي 9 
وهابي کشور یمن است. 


شيخ عبدالرحمن العماد 


دکتر عصام العماد تحت تربیت عموی خویش 
شیخ عبدالرحمن العماد رشد کرد و افکار 
سلفیت و وهابیت را برگزید. به گفته جناب 
دکتر نخستین بار توسط شیخ عبدالرحمن با 
کتابهاي ابن تیمیه به ویژه کتاب «منهاج 
السنه» اشنا گردید. شخصيتهايي مانند «دکتر 
عادل احمد العماد» (پسر عموی دکتر عصام) 
يکي از وهابیان معرو ف خانواده عماد است که 
چندي پیش نامه اي در مخالفت با دکتر عصام 


نگاشته و در این نامه از شیخ عشثمان الخمیس 
حمایت کرده است. همچنین دکتر «بشري 
العماد» و دکتر«هدی العماد» دو نفر از 
خواهران وهابي مسلك جناب دکتر عصام 
هستند که در دانشکده هاي وهابي تفن لد رفس 
دارند. چند ماه گذشته رسانه هاي وهابي یمن 
با پدر دکتر عصام مصاحبه اي را ترتیب داده 
بودند و به شکل گسترده این مصاحبه را نشر 
دادند. در این مصاحبه پدر ایشان از تحول 
فكري ایشان و فعاليتهایشان بعد از انتقال به 
مذهب شيعه دوازده امامي اظهار برائت کرده 
بود. 

به علت تاثیر وهابیت در خانواده العماد در 
طول چند سال شيعه شدن دکتر عصام تنها 
پنچ نفر از اعضای خانواده العماد شيعه شده 
اند که عبارتند از: برادرشان «حسن العماد» که 
هم اکنون در شهر قم مشغول به تحصیلات 
ديني مي باشد. همچنین سه تن از خواهران 
دیگر ایشان نیز از وهابیت به مذهب شيعه 


دوازده امام تحول فکری پیدا کرده اند. 
خواهر زاده ایشان نیز به نام «محمد طه 
الذاری» يکي از شیعیان دوازده امامي و جژو 
طلاب حوزه علمیه قم مي باشد. 

خانواده ایشان يکي از خانواده هاي ريشه دار 
يمني و مشهور از نظر سياسي و ديني مي 
باشند و تحقیق و بررسي صحت و سقم 
مطالب مطرح شده درباره ایشان به اساني 
اهكان پذیر است. 

قابل توضیح این که یمن هم مرز عربستان و 
در جنوب این کشور قرار دارد و همین عامل 
باعث شده که سالهای سال این کشور به مكاني 
براي تردد و اقامت مبلغان و عالمان وهابي 
ترکیب اعتقادي این کشور(که شامل شیعیان 
زیدیه صالحیه و اهل سنت شافعي بوده) تحت 
تاثیر فعالیتهای تبشیری وهابیت دگرگون شده 
است. به همین جهت جای تعجب نیست در 
خانواده اي زیدی صالحي یا شافعي تفکرات 


وهابیت مشاهده گردد. 


اساتید وهابي دکتر عصام در یمن: 

ایشان تحصیلات ديني خود را نزد عالمان 
وهابي یمن ادامه داد. در زیر به مهمترین 
اساتید شناخته شده وهابي ایشان اشاره مي 
کنیم: 

1 شيخ «محمد اسماعیل العمراني» که رهبر 
علمي وهابیت در یمن به شمار مي رود. آخیرا 
نیز در صحه گذاري به فشارها و قتل عامهايي 
که حکومت یمن در حق شیعیان این کشور به 
عمل آورده, فتوایی در وجوب کشتار شیعیان 
صادر نموده است که جناب دکتر عصاح با 
حفظ رابطه شاگرد و استادی نامه اي در رد 
این فتوا نگاشته و از شيخ العمراني جهت 
صدور اين فتوا گله نموده است. 

2 قاضي «احمد سلامه» از مفتیان بزرگ 
وهابیت در یمن. 
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عالمان بزرگ وهابي یمن که از دئیا رفته است. 
4 شرکت در جلسات عمومي شيخ «مقبل 

CE‏ شیخ الوادعي يکي از وهابیان 
سرسخت در دشمني با شيعه بود که کتاب 
«الحاد الخميني في ارض الحرمین» را نگاشته 
است. ۱ 

بعد از استفاده علمي از عالمان وهابيی یمن 
براي ادامه تحصیل به عربستان سفر نموده و 
در شهر ریاض پایتخت عربستان در دانشگاه 
«امام محمد سعود» در دانشکده اصول الدین 
بخش علوم حدیث به تحصیل مشغول مي 
شود. 

مدت اندکي نیز در درسهای شیخ «بن باز» 
مفتي سابق عربستان که دروسي را در اصول 
دین تدریس مي کرد. شرکت نموده است. 
ایشان در شهر ریاض در منطقه «الدرعیه» 
(پایتخت سابق شيخ محمد بن عبدالوهاب) 


کو نت :داه است. 


فعاليتهاي ديني و مذهبي دکتر عصاح قبل از 
تشیع: 

1 امامت جمعه و جماعت: ایشان نزديك به 
چهار سال در یمن در مساجد «باب القاع». 
«الاسطي». «هایل سعید» و «الدعوه» نماز 
جمعه و جماعت اقامه کرده و در مسجد 
الدعوه کتاب «فقه السنه» نوشته شیخ «سید 
سابق» را تدریس مي کرد است. 

2 تحت تاثیر انديشه هاي ابن تیمیه کتاب 
«الصله بين الاثني عشریه و فرق الغلاه» را 
نوشت که ا کا داراي در لحسش نود۵: 
بخش نخست درباره مطاعن حضرت علي (ع) 
و بخش دوم علیه شیعیان نگاشته شده است. 
خوشبختانه قبل از انتشار کتاب ایشان به 
مذهب شيعه دوازده امامي گرویدند و اين 
کتاب منتشر نگردید ولي نسخه خطي این 
کتاب هم اکنون موچود است. 


2 جناب مولوی عبدالحمید. در بخش ديگري 


از سخنانتان آمده بود: رای فرد ادعا کرده که 
قبلا نسبت به حضرت علي کینه و بغض و 
عداوت داشته و در حال حاضر خود را بالاي 
مناره اي مرتفع و دیگران را در زير مي بیند». 
ما به پیوست نامه نسخه الکتروني (نسخه 
منتشر شده کتاب در بازار نایاب است و در 
دست چاپ مجدد مي باشد) کتاب (المنهج 
الجدید و الصحیح في الحوار مع الوهابیین) و 
همچنین کتاب (الوهابیه نقد من الداخل) را 
خدمت جنابعالي عرضه مي کنیم تا از نزديك با 
انديشه ها و نوع نگاه این استاد آشنا شوید. 
ایشان نه تنها از موضع تکبر و خود پسندي به 
دیگر مذاهب نگاه نمي کنند بلکه يکي از عالمان 
معتقد به وحدت مذاهب اسلامي مي باشند. 
ايده همبستگي و وحدت اسلامي ميان وهابیت 
و شیعه دوازده آمامي را در کتاب خود بر 
مبنايي عالمانه و نگاهي تاریخی و تحليلي 
جامعه شناختي مطرح کرده اند و معتقدند 


باید با روشنگري وهابیت را از خلط تاريخي 
ميان شيعه دوازده امامي و فرقه هاي غالي 
نجات داد. ایشان معتقد است فتواهاي تکفيري 
وهابیت نسبت به شيعه دوازده امامي, به دلیل 
E‏ معرفتی, خواستگاه نمادها و 
شخصیتهای شيعه دوازده امامي و فرق غالي 
پدید آمده است. بر همین مبنا ری ی 
خود در زیر عنوان اصلي نوشته (محاوله 
للتقریب بين الوهابیه و الاثني عشریه)؛(تلاشي 
براي نزديك نمودن وهابیت و شيعه دوازده 
امامي) 

به بیان دیگر ایشان معتقدند حقیقت میراث 
اندیشه شيعي در محاقي از خلط با تفکر 
ان براي بسياري از وهابیان پنهان شده 
است و همین سوء تفاهم تاريخي موجب 
ایجاد گسلهاي خونین ميان دو گرایش وهابیت 
و شيعه دوازده امامي گردیده است. ایشان به 
و اهل سنت به وهابیت و تشیع است. علاوه بر 


این جناب دکتر عصام معتقدند جدايي و تفرقه 
وهابیت تنها با شیعیان نیست بلکه وهابیت از 
تمامي گروهها و مذاهب اهل سئت نیز فاصله 
گرفته و آنان را نیز تکفیر مي نماید و راه 
حلهايي براي ایجاد همبستگي ميان اهل ستت 
و وهابیت نیز آرایه داده است. در کتاب «نقد 
شیخ محمد بن عبدالوهاب از درون» به بیان 
فهرستي از 83 کتاب نوشته وهابیان پرداخته 
که با تعبیرات زننده ا از اهل قبله در دیگر 
مذاهب اسلامي ياد کرده اند که همگي بیانگر 
ضرورت ایجاد اصلاحات, روشنگری و تحولي 
حساب شده در انديشه وهابیت نسبت به دیگر 


ما ات 
دکتر عصام و جنبشهاي اسلامي معاصر 
جناب دکتر عصاح نه تنها نگاه منفي به دیگر 


مذاهب اسلامي ندارد بلکه يکي از کارشناسان 


به شخصيتهاي پیشرو در جنبشها از تمامي 
مذاهب است. 

دکتر عصام شیفته انديشه ها و نگاشته هاي 
سید قطب است. بارها در نوشته ها, سخنراني 
ها و مناظراتشان از ایشان به عنوان «شهید 
قرآن» نام برده و در کتاب «نقد شیخ محمد بن 
عبدالوهاب از درون» به تفصیل نشان داده که 
چگونه انديشه هاي سید قطب باعث شده 
ایشان و تعداد زيادي از اندیشمندان وهابي از 
توحید محمد بن عبدالوهاب به توحید قرآني 
تغییر نظر بدهند, و در این زمینه به دیدگاههاي 
متفكراني مانند «المسعری». «سید قطب», 
«سعید حوی», «سعید بن مسفر» و ... اشاره 
کند. ایشان بیان کرده دیدگاه هاي عدالت 
خواهانه سید قطب چگونه تحلیل ستني حاکم 
بر انديشه وهابیت از تاریخ و فتنه هاي صدر 
اسلاح را پشت سرگذاشته است و 

جناب دکتر عصام يکي از شیفتگان اندیشه ها 
و نگاشته هاي علامه محمد غزالي 


مصری(معاصر) است و بارها ديدگاههاي 
معتدل این اندیشمند معاصر را مطرح نموده و 
بیان مي نماید چگونه این اندیشمند با تفکرات 
وهابیت مقابله علمي و منطقي نموده و از 
وهابیت به (العقل الصحراوي)(انديشه بادیه 
نشین) تعبیر نموده است. 

جناب دکتر عصام العماد با حرکتهای سياسي 
جهان اسلاح تا است و به دقت تحولات 
بيداري اسلامي را دنبال مي نماید. به شکل 
نمونه مي توان به سخنراني ایشان در همایش 
«استراتژی تشیع در مقابله با تفرقه مذهبي» با 
عنوان «شیوه هاي وحدت گرا در میان اخوان 
المسلمین» اشاره کرد که در این سخنراني به 
تفصیل به بیان ديدگاههاي اخوان المسلمین در 
مبارزه با تکفیر شیعیان و کتابها و مقالات این 
گروه پرداخته است. 

در حقیقت دکتر عصام العماد نمونه اي از 
جوانان روشنفکري است که بر مبناي امواج 
بيداري اسلامي در جهان اسلام از تفکر 


وهابیت ستّتی فاصله گرفتند و در گام بعد با 
پژو ‌ 9 قية به اسلاح انقلابی 
خواستگاه شیبعی آن را گزینش که اند 
رود در سایت شخصی جناب دک عصام به 
نشاني 0.60۳7 ۵۲-۵1-6۲9۵ ۱۷۷۷۷۷۷.۵۹نمایش 
داده خواهد شد. 


تحول مذهبي و انسچام اسلامي 


معتقدیم وجود تفاوتهای مذهبي در جهان 
اسلام حقیقتي انکار ناپذیر است که نمي توان 
از آن چشم پوشید. مهم رسیدن به سطحي از 
بلوغ فكري و رشد فرهنگي است که باعث 
a‏ آمیز را با مسلمانان 
اهل قبله از تمامي مذاهب و گرایشها, به عنوان 
و ظیفه اي انساني 9 اسلامي بیذیریم. 
مسلمانان در تمامي جهان اعم از شيعه و اهل 
سنت در ایران و عربستان و ... حقوق 


مشترکات و تعاون در بر و تقوا الگوي تعامل 
مذاهب با هم گردد. تلاش براي کار گذشتن 
توهمات و نگاههای منفي به یکدیگر جاي خود 
را به تعصبات کور و بی حاصل دهد و همگي 
آرمان مقابله با دشمن مشترك یعنی صهیونیسم 
و استکبار جهاني را واجبي همانند نماز روزه و 
حج و بلکه مهمتر از عبادات فردي بدانیم و به 
گونه اي به آن عمل کنیم که در برابر خداي 

به دیدگاه ما تلاش برای شناخت حقیقت در 
اختلافهای مذهبی در سطح علمي (و نه فتنه 
انگيزي عملي در سطح توده هاي جهان اسلام) 
نه تنها واجيي شرعي است که حقي انساني 
م باشد. حالت مطلوب این است که شیعیان 
و اهل سنت همگی با پاکسازی کتابهای اعتقادی 
از توهین, تکفیر, تحقیر و گمراه خواني دیگر 
مذاهب؛ عرصه هاي معرفتي را از حب و 
بغضهای منفي خالي نموده تا فضايي سالم و 


آزاد براي گزینش دیدگاه برتر برای محققان 
فراهم آید. به اعتقاد ما النزام عملی به فرهنگ 
قرآني گفتگو و تفاهم امری ممکن بلکه ضروري 
CM‏ ی 
فیتبعون احسنه؛ پس بشارت ده به بندگانم 
آنان که سخن را مي شنوند و از بهترینش 
پيروي مي نمایند. 

به همین جهت معتقدیم چنان که اسلام اکراه 
را در حوزه اصل دين برداشته, هیچ قدرت 
سیاسی. مذهبي یا فکري توان تحمیل تفکر 
مذهبي خود را به فضاي فکري چوامع اسلامي 
ارد وط هه عالهان و عرص دیدگاهها 9 
اجتهادات اعتقادی خود به نسل جوان و 
اندیشمند و تشویق آنان به تررس مقایسه, 
نقد و گزینش دیدگاه برتر مي باشد و همگي در 
برابر این قانون انساني 9 اسلامي مساوي 
هستیم و شیعه و اهل سنت در این زمینه 
تفاوتي دار 


زا نسبت به تحولات مذهبي وجود تفکرات 
تكفيري و نفوذ آن در عوام و برخي خواص 
مذاهب اسلامي است. همین عامل باعت شده, 
عده اگ تحول مذهبي را به «ارتداد» و خروج 
از دین تفسیر کنند. در حالي که بنا به مباني 
صحیح فقه اسلامي هر کس گواهي به «لا اله 
الا الله» و «محمد رسول اللّه» دهد مسلمان 
است و جان و مال و ناموسش در حفاظت 
اسلام مي باشد. بنابراین بايد در مواجهه با 
تحول مذهبي» با «تخطئه و تصویب» برخورد 
نمود له «تکفیر» و حکم به ارتداد. به اعتقاد ما 
اگر نقد علمي ريشه داري از گرایشهای تكفيري 
انجام گردد و مبارزه با تکفیر اهل قبله به 
عنوان فرهنگي عمومي در جوامع اسلامي در 
میان پیروان تمامي مذاهب ترویج گردد, دیگر 
با حساسيتهايي از این دست نسبت به 
متحولان مذهبي مواجه نخواهیم بود. با این 
دیدگاه تغییر دهندگان مذهب از محیط دی 
و جامعه خود طرد نخواهند شد و تحت 


فشارهاي فراوان قرار نخواهند کوت 
معتقدیم متحولان مذهبی آزاد اندیشانی دينی 
هستند که براي رسیدن به کعبه مقصود, 
عاشقانه سرزنشهای مفیلان را به جان خریده 
اند له اعتفاد ما ان عریران فرصتي براي 
وحدت اسلامی هستند و کج سلیقگی است اکر 
پا را ای ی 
اسلامي تبدیل کنیم. البته این عزیزان هم 
وظیفه دارند هر چه بیشتر خود را به آداب و 
اخلاق اسلامی آراسته نموده, با تمام توان و به 
شکل عف به آرمان و حدت اسلامی خدمت 
نمایند و نگاشته ها و گفته هایشان خالی از 
عوامل تشنج زا و تفرقه آفرین باشد. از سوي 
دیگر این حق انساني هم بايد براي آنان 

محفو ظ بماند تا بتوانند با رعایت اداب صحیح 
گفتگوي اسلامي تجربه فکري تحول خود را 

به دیدگاه ما امکان تکیه بر هویت مذهبي 
خود تبیین تفاوتهای خود و دیگر مذاهب, 


استدلال به برتري گزینه اعتقادي خود نقد 
آراسته به ادب اسلامي از باورهاي دیگر 
مذاهب و .... وجود دارد بدون اینکه موجبات 
حساسیت و خروش دیگران را فراهم آورد. 
نمونه هاي زنده همزیستي مسالمت آمیز ميان 
شعیه و اهل سنت در گذشته و حال گويايي 
امکان توسعه این فرهنگ مي باشد. 


شناخت اولویت هاي جهان اسلام و مساله 
هویت مذهبي 


ما ضمن اين که حق گزینش مذهبي را حقي 
مشرو ع, انساني 9 اسالامي مي دانیم. معتقدیم 
نباید تکیه بر هویت مذهبي بر جنبه اسلامي و 
ديني چيره کد به اعتقاد ما جهان اسلاح در 
مرحله اي قرار دارد که بايد همواره اولویت 
هاي کر و فرهنگي خود را گوشزد نماید تا 
مبادا با پیدا شدن جبهه هاي ساختگي و درجه 


به اعتقاد ما اولویت هاي جهاني افمت اسلامي 
در دنياي معاصر کا ات او 

بازسازی هویت ديني در سطح زندگی سیاسي 
و اجتماعي معاصر؛ 

احياي همه جانبه تمدن اسلامي؛ 

تشکیل حکومتهای ديني در کشورهای اسلامي 
با هدف اجراي حقيقي دین اسلاح؛ 

مبارزه با مظاهر عقب ماندگي جهان اسلام؛ 
تلاش برای رشد علمي و فن آوري کشورهاي 
اسلامی؛ 

تشکیل اتحادیه هاي اقتصادی, نظامی, سیاسی 
و ... جهان اسلام براي تجمیع و تمرکز قدرت 
جهان اسلام؛ 

دفاع از کیان فکري جهان اسلام در برابر 
شبهات الحادی مدرن و هجمات تبشيري ادیان 
دیگر؛ 

مبارزه با فرهنگ تفرقه و تکفیر میان مسلمانان 
و ترویج فرهنگ تفاهم و انسجام و همزیستی؛ 


نه مناظره و نه مباهله 


دا پخش این مصاحبه مواضعي از جانب 
جنابعالي مطرح گردید که در مقابل جناب 
صادر نموده جنابعالي را به مناظره طلبیدند. 
جنابعالي در مقابل, ایشان را به مباهله دعوت 
نمو دید. 

ما ضمن احترام به دو بزرگوار معتقدیم که نیاز 
جامعه اسلامي امروز ما در بعد مذهپي, نه 
مناظره است و نه مباهله. هدف از مناظره 
اسکات خصم. غلبه فکری بر طرف مقابل و بي 
ابرو نمودن او در مقابل پیروان مي باشد. 
همچنین مباهله ميان دو دسته اي که همدیگر 
را دروغگو مي دأنند 9 از خدا مي خواهند 
لعنت خود را بر دروغگو نازل کند. آیا واقعا 


تقابلها کم دارد تا بخواهیم به آن بیافزاییم؟ 
معتقدیم, نیاز ما «تفاهم و گفتگو» است نه 
نیستند تا بخواهند یکدیگر را بي آبرو و سياه 
رو کنند, شیعه و سني دروغگو نیستند تا 
نیازمند به لعن و نفرین همدیگر باشند. 
اختلافات فکری شيعه و اهل ستت قرنهاست 
که توسط برخی سیاستمداران فاسد مورد 
سوء استفاده قرار گرفته و برای به دست 
آوردن منافع سیاسی از آن هره برداری گردیده 
است. حال که اراده در و نظام 
مقدس جمهوری اسلامي بر انسجام و تفاهم 
گفتگوی برادرانه را جایگزین تقابلهاي منفي و 
ساختگی به ارث رسبده از دوران گذشته 
گذشه: اا مو ضو ۶ مورد اختلاف چنان 
روشن و بدیهي است که نیازی به مناظره و 
مباهله ندارد. حتی اگر جنابعالی به زندگی نامه 


اې که درباره جناب دکتر عصام در اختیارتان 
قرار داده ایم اعتماد ندارید به آساني مي 
توانید درباره شخصیت هايي و مکان هايي که 
خدمتتان معرفي شد, تحقیق فرمایید تا 
حقیقت روشن شود. معتقدیم درخواست 
مناظره و مباهله درباره چنین موضوعي نشان 
از غفلت از شناخت اولویتهای کنوني جهان 
اسلام باشد. 

البته لحن و ادبیات جناب آقاي قزويني به 
گونه اي بود بیانگر قصد ایشان در ایجاد تفاهم 
و گفتگو و حل نظري مباحت بوده است. 


اهل سئت و محبّت اهل بیت(علیهم السلام) 


شاید تصوري در برخي عوام شيعه و چود 
پا ات ار رت را ۳ 
دوست ندارند و در ان نگاه, نگاهي عوامانه 
است و خواص و فقهاي شيعه این دیدگاه را 
ندارند و تلاش دارند براي توده ها تفاوت ميان 


شيعه به شکل روشن میان اهل ستت و 
نواصب تفاوت قایل شده است. اگر به مباحث 
طهارت و نجاسات در کتابهای فقه شيعه 
نواصب را به دلیل دشمني قلبي با پیامبر و 
اهل بیت ایشان یا دشنام و ناسزا گفتن به آنان 
کافر و نجس شمرده اند و ازدواج با آنان حرام 
دانسته شده نماز خواندن پشت سر آنان جایز 
نیست و نمي توان بعد از مرگ آنان را در 
قبرستان مسلمانان دفن نمود. در حالي که 
همین فقها در باب ازدواج به صراحت بیان 
که ار 
ولي ازدواج با نواصب حرام مي باشد. در فقه 
شيعه اقتدا به جمعه و جماعت اهل ستت نه 
تنها جایز است که رواياتي از اهل بیت گويايي 
توابهاي فراوان این عمل مي باشد. در فقه 
شیعه بیان شده اگر شخصي از مذاهب اهل 
سئت به تشیع تغییر مذهب دهد نیازمند اعاده 


نماز و روزه و عبادت گذشته خود نیست. 
اساسا در فقه شيعه به اهل ستت عنوان 
«مخالف» (به معناي مخالف با شيعه در مساله 
امامت) اطلاق گردیده در حالي که از دشمنان 
اهل بیت عنوان «نواصب» ياد مي شود و 
احکام فقهي این دو گروه با یکدیگر قابل 
مقایسه نیست. اگر به مناظره 15 قسمتي 
الخمیس (شیخ سلفیت در کویت)[1] مراجعه 
نمایید مشاهده مي کنید که جناب دکتر عصام 
هم در متن مناظرات و هم در بخش تکميلي که 
به قلم خود نگاشته است با بیان استدلالهاي 
فقهيی متعدد دیدگاه شيعه را در این زمینه 
تشریح نموده است. 

ولي آنچه در برنامه ماه عسل شبکه 3 سیما و 
برنامه رهروان تلویزیون مشهد از زبان ایشان 
بیان گردید و در دیگر سخنرانیها و نگاشته 
هاي ایشان مورد تاکید است. حالتي از ت و 
بغض پنهان نسبت به امیر مومنان علي(علیه 


السلام) مي باشد که پیروان ابن تیمیه و تفکر 
وهابي بدان گرفتار مي باشند. ایشان بارها 
ميان اهل سنت و وهابیت در اين مساله تفکيك 
قائل شده است. شکی نیست که اهل سنت 
كتابهاي فراواني در مناقب و فضایل علي بن 
ا طالب نگاشته اند و حسایشان در این 
مساله از حساب کساني که براي مقابله با 
تشیع. به انکار بسیاری از فضایل از امير 
مومنان دجار شده اند. متفاوت است کرده اند 
متفاوت و جداست. در برنامه ماه عسل ته ده 
نکته به صراحت اشاره شده بود: 

اولا: این که فضایل اهل بیت(علیهم السلام) از 
مرحله ثنا و مدح به عمل نرسیده است و 
فا ها ات ی ها 
که بايد و شاید از میراث فکري و فقهي اهل 
بیت بهره مند شوند. این مساله همان تفاوت 
شيعه و اهل سّت در اعتقاد به امامت عده اي 
برگزیده از اهل بیت پیامبر(ص) مي باشد. 
دوم: نوع برخورد ابن تیمیه با مسایل صدر 


اسلاح در رابطه با حضرت علي (علیه السلام) 9 
همچنین برخورد خاص او در انکار فضایل 
صحیح السند روایت شده در کتابهای اهل 
سنت بوده که باعث پدید آمدن فرهنگ خاصی 
در هان پیروان او نسبت به اھر مومنان علي 
شده است. هر چند ابن هه در کتابهای خود 
شکر خدا را به جا مي آورد که او را از ناصبیان 
قرار نداده, ولي در نوشته هایش به ویژه کتاب 
منهاج السنه بارها در حق امیر مومنان جفا و 
بي وفایی نموده است و همین فرهنگ به 
پیروان او تعمیم یافته است. 


براي اثبات این مدعا كافي است به سخنان 
بزرگان اهل سنت درباره او نگاهي گذرا داشته 
باشیم: 


بزرگ وهابي معاصر و نوپسنده کتابهاي 


«سلسله ال الصحيحه» 9 «سلسله 
الاحادیث الضعیفه» که از او نه بخاري دورن 
ولایت (علي ولي کل مومن بعدي) مي نویسد: 
«عجیب این که چگونه شیخ الاسلاح این 
یت رانجدت و ان مب کند. همار کار 
که با حدیث سابق کرد با وجود سندهاي 
صحبح که برای حدیث وجود دارد و این 
چيزي جز تسزع و مبالغه گويي در رد بر شيعه 
نیست»[2]. 

2 «آبن حجر العسقلاني» درباره افراط این 
تیمیه و بي مهری او به مقام حضرت علي (علیه 
السلاح) می نویسد: «چه بسیار از مبالفه اش 
به تنقیص و توهین به علي گردید»[3]. در جاي 
دیگر بیان مي کد «مردم درباره ابن تیمیه 
اختلاف دارند: برخي او را به تجسیم نسبت 
مي دهند و گروهي نیز او را به کفر و عده اي 
به نفاق نسبت داده آند, به جهت نسبت 


ناروايي که به عليی(ع) مي دهد» [4]. 

3. «آبن حجر آلهیتمي» درباره ابن تیمیه مي 
نویسد: «وي کسي است که خداوند متعال او 
را خوار و گمراه و کور و کر و ذلیل نمود. 
صاحبان علم به این مطلب تصریح نمو ده 
اند»[5] 

4. علامه «زاهد الکو ثری» در بخشي از کلماتش 
کر زد بر ان تیمیه مي گوید: «از کلمات او آثار 
تعض و دشمني با علي(ع) ظاهر مي گردد»[6] 
5. شيخ «عبدالله الغماری» در بخشي از رديه 
اش بر ابن تیمیه مي گوید: «علمای عصرش او 
را به جهت انحرافش از علي (ع) به نفاق نسبت 
دادند» [7] 

6 علامه شيخ «کمال الحوت» در رد خود بر 
ابن تیمیه بابي را به نام «افتراءات ابن تیمیه 
بر امام علي(ع)» به این موضوع اختصاص 
داده است [9]. 

7 شیح «عبداللّه الحبشي» مي گوید: «ابن 
تیمیه علي بن آبي طالب (ع) را سرزنش مي 


کرد و می گفت: جنگ هاي او به ضرر مسلمین 
بوده است»[9]. 

کسانی که با انديشه هاي ابن تیمیه آشنايي 
دارند مي دانند که او چگونه احادیثی مانند 
«مواخات», «ولایت». «رد الشمس». «سد 

ابو اب». «مدینه علم», «اقضاکم علي »» «قتال 
ناکئین و ...». «محتّت حضرت علي(ع)» را 
تکذیب, تضعیف پا انکار نموده است. و از همه 
دردناکتر از ابن ملجم به عنوان کسي یاد مي 
کند که: «نماز به کا مي آورد, روژه مي گرفت 
و قرآئت قرآن مي کرد و علي را با اعتقاد به 
این که خدا و رسولش کشتن او را دوست 
دارند, به قتل رسانید»!! 

کسان که با کات منهاج السنه اشا باشند مي 
دانند که این تیمبه اذعا دارد اغلب امت بعد از 
مقتل عثمان با علي بیعت نکردند. به شکوه و 
حزن حضرت زهرا(س) و وصیت ایشان به 
دفن شبانه اعتراض مي کند و اعلمیت امام 
ار 


برد. 

ابن هبه در کار مبارزه با فضایل امام على به 
صراحت به تطهیر دامان بني اميه از گناهان 
بزرگشان اقدام نموده: یزید را از فرمان دادن 
به قتل امام حسین(ع) تطهیر مي کند. انتقال 
سر مبارك امام حسین به شام را منکر مي شود 
و اسارت بردن حریم امام حسین(ع) را 

تاد نت مي داند. او جنایت تاريخي حژه را 
دروع مي داند و فرمان دادن يزيد به خراب 
کردن کعبه را منکر مي شود. 


بازتاب تفکرات ابن تیمیه در ميان وهابیان 
معاصر: 

وهابیان بر خلاف قاعده اعتقادی مشهور اهل 
سنت نسبت به فتنه های صدر اسلاح که 
«سکوت نسبت به نزاعهاي پدید آمده ميان 
صحابه» را مبناي نگاه خود به تاریخ صدر 
اسلام قرار داده است, نسبت به فتنه هاي پدید 


آمده علاوه بر تحلیل و موضع گيري, حب و 
بغض نشان مي دهند و متاسفانه در بسياري از 
وقایع صدر اسلام از جریان مخالف با اهل بیت 
پیامبر(ص) جانبداری کرده و حضرت عليی(ع) 
و دیگر بزرگان اهل بیت را براي مواضعشان 
سرزنش مي کنند. در زیر به برخي از این کتابها 
و نویسندگان اشاره مي شود: 

الف) کتابهای نویسنده معاصر «محب الدین 
الخطیب» به ویژه حاشیه او بر کتاب 
«العواصم من القواصم» که از دیدگاه ابن 
عربي المالکي[10] در سرزنش امام حسین(ع) 
در قبام عله یزید دفاع کرده است. او دوست 
صميمي شيخ «بن باز» مفتي سابق عربستان 
بوده و با همکاري او کتاب «فتح الباری» شرح 
دلیل اثبات این گرایش در محب الدین 
الخطیب مناظرات و مقالات متعددی است که 
ميان شيخ محمد غزالي مصري در نشریات 
جهان عرب منتشر گردید. شيخ محمد غزالي به 


شدت این گرایش را نقد نموده بود. 

ب) نمونه دیگر از وهابیان معاصر دکتر «اکرم 
العمري» ا کتابهاي تاريخي متعددی را با 
این گرایش منتشر کرده. 

نویسنده معاصر عربستاني «حسن فرحان 
المالکيی» که به «الثاثر علي الوهابیه» مشهور 
گردیده» کتابی با نام «نحو انقاذ التاریخ 
الاسلامي» و كتاب ا که با همکاري 
همسرش «ام مالك» در نقد پایان نامه هاي 
منتشر شده در عربستان نوشته است. او در 
این کتابها نقض به نقد پایان نامه هايي اقدام 
کرده که به تبعیت از تفکر ابن تیمیه. بیعت 
حضرت علي (ع) را بعد از مقتل عنمان بيعتي 
ناصحیح مي دای جال ای که ال راتس 
به مشروعیت بيعتي که معاویه براي یزید از 
مردم گرفته بود, اعتقاد دارندا! 

بر اساس همین تفکر, جلسات متعدد در 
عربستان و یمن در نقد عملکرد حضرت 
عليی(ع) در فتنه هاي صدر اسلاح برگزار مي 


شود. و جناب دکتر عصام لب ده دور ای 5 
این نشستها حضور پیدا مي جرد در این 
جلسات به صراحت تس هی ف اگر امام 
عل و جود e‏ تداست هیچ ای به 
اسلام نمي رسید و اسلاح تمام جهان ی 
کرت انها امام علي 9 شیعیان او را ستون 
پنجم در مبان مسلمانان می دانستند. 

جهت بررسي صحت و سقم انجام چنین 
جلساتي در یمن, مي توانید درباره جلسات 
انجام شده در منزل علامه «احمد عبداللّه 
الحجری» که با حضور شخصيتهايي مانند 
«حسن الحكيمي» «حارت الشوکانيی» برگزار 
می گردیده, تحقیق کنید. اين شخصیتها هنوز 
زنده هستند و دسترسي و پرسش از انها یا 
شاگردان و پیروانشان با توجه به پیشرفت 
وسایل ارتباط جمعي کار دشواري نیست. 


سلامتي و توفیق جنابعالي و همه خدمتگذاران 
به اسلام عزیز را از خدا خواهانيم. 
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